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یم غاصب صهیونیسـتی به خاک کشـورمان   10 روز از تجاوز رژ
ً
دقیقا

می‌گـذرد. در ایـن بیـن وعـده صـادق3 بـرای پاسـخ به این تجـاوز در 

بیـش از 17 مرحلـه اجـرا شـد و در پـی اجـرای هـر مرحله؛ مـردم ایران 

 از پاسـخ نیرو‌هـای نظامـی حمایـت می‌کردنـد. دشـمن سـعی 
ً
تمامـا

داشـت در پـی ایـن تجاوز، جنگ و آشـوب داخلی نیز بـه راه بیندازد و 

مـردم را بـه خیابان‌هـا بکشـاند؛ امـا آنچه کـه اتفاق افتـاد، عکس این 

مسـئله بـود و مـردم در برابـر تجـاوز صهیونیسـت‌ها بیش از همیشـه و 

بـا هـر تفـاوت و نگـرش مختلفـی، متحد شـدند. پرسشـی کـه در این 

بیـن ایجـاد شـد ایـن اسـت کـه اکنـون در جوامـع بین‌المللـی، مـردم 

کشـور‌های دیگـر چـه تصویـری از ملـت ایـران دارند؟ درحـال حاضر 

 چـه تصویری 
ً
در جهـان چـه تصویـری از ما مخابره می‌شـود و اساسـا

بایـد بـه جهـان نشـان دهیـم؟ کلهـر معتقـد اسـت کـه تصویـر حـال 

حاضرمـان ملـت شـجاعی اسـت که بیـش از همیشـه یکپارچگی دارد 

و ایـن یکپارچگـی را بـه سـامانه دفاعـی در برابـر تجاوز دشـمن تشـبیه 

می‌کنـد. همچنیـن جمشـیدی‌ها اسـتاد دانشـگاه تهران نیـز براین باور 

اسـت کـه وجود یک دشـمن مشـترک، باعـث وحدت ملی می‌شـود. 

 از ما تصویر یک ملت شجاع و با جرئت 
در جهان مخابره شده است

سـینا کلهـر در این‌بـاره می‌گویـد: »واقعیتـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت که 

اکنـون چـه تصویـری از مـا در جهـان مخابره می‌شـود؟ نکته دوم این اسـت 

کـه چـه تصویـری در جهـان از مـا بایـد شـکل بگیـرد؟ درباره قسـمت اول 

اینکـه چـه تصویـری از مـا اکنـون در جهان شـکل گرفته اسـت، بـا توجه به 

انـدک حضـورم در فضـای مجـازی، برخی یادداشـت‌ها و گزارش‌ها نشـان 

می‌دهـد تـا ایـن لحظـه و در ایـن موقعیتـی کـه داریم بـا یکدیگـر گفت‌وگو 

می‌کنیـم، از مـا تصویـر ملـت شـجاع و با جرئـت به جهان منتقل می‌شـود. 

یعنـی بـا توجـه بـه اتفاقاتـی کـه در جهـان و در24 سـاعت اول ایـن تجـاوز 

اتفـاق افتـاد و مجموعـه صدماتـی کـه مـا دیدیم؛ کمتر کسـی می‌توانسـت 

تصـور کنـد کـه سیسـتم بـه ایـن سـرعت خـودش را بازیابـی می‌کنـد و بـاز 

می‌گـردد و در یـک موقعیـت موازنـه‌ای بـه مجموعـه تجاوزهایـی کـه بـه 

خاکـش شـده، پاسـخ می‌دهـد. مـا هنـوز در میانـه ماجراییـم ولـی من فکر 

می‌کنـم ایـن باجرئـت بـودن و شـجاع بـودن و توانایـی‌ای کـه در ایـن مدت 

از خودمان نشـان می‌دهند، هسـته مرکزی و دال مرکزی اسـت که درجهان 

درحال برجسـته شـدن اسـت.«

 کمتر کسی انتظار داشت 
که سامانه انسجام ملی خوب عمل کند

وی ادامـه می‌دهـد: »واقعیـت دیگـری نیـز وجود دارد که شـاید در جهان به 

آن پرداخته نمی‌شـود و آن یکپارچه بودن جامعه ماسـت. از بین سـامانه‌های 

مختلفـی کـه بـرای دفـاع درنظـر گرفتیـم، شـاید کمتر کسـی انتظار داشـت 

کـه ایـن سـامانه انسـجام ملـی و اتحـاد ملـی و یکپارچگی ملت تـا این حد 

 این همان نقطه‌ای اسـت 
ً
خـوب و یکپارچـه عمـل کنـد. فکـر می‌کنم دقیقـا

که دشـمن بسـیار روی آن حسـاب باز کرده اسـت که شـاید این سـامانه کار 

نکنـد و بتوانـد بـا برجسـته کـردن آن در جهـان هـم بـرای حملات خودش 

مشـروعیت ایجـاد کـرده و هـم فرصـت و بهانـه‌ای بـرای صدمـه و حملات 

بیشـتر پیـدا کنـد. فکـر می‌کنم این نمایش یکپارچگـی و ظهور و عیان کردن 

ایـن یکپارچگـی کـه شـاهدش هسـتیم، نـه دسـتوری و نـه نمایشـی و نه ادا 

اسـت. بـه هرحـال اقلیتـی نیـز هسـتند کـه در کنـار دشـمن هم ایسـتاده‌اند 

ولـی عـدد قابل‌توجهـی در چشـم‌انداز اجتماعی و جامعه‌شـناختی نیسـت 

 درحال تجربـه روزهایی هسـتیم که یک 
ً
و وقتـی نـگاه می‌کنیـم، مـا حقیقتـا

ملـت یکپارچـه داریـم و ایـن تصویر باید بسـیار بیشـتر و پررنگ‌تـر مخابره 

شـود؛ چـرا کـه مهم‌تریـن سـرمایه مـا هم درحـال حاضـر و هم بـرای ادامه 

ایـن نبرد همین اسـت.«

 دشمن روی آشوب داخلی 
سرمایه‌گذاری کرده بود

این جامعه‌شـناس همچنین درباره مصادیق تصویر مخابره شـده می‌افزاید: 

»چنـد ضلـع و چنـد وجـه وجـود داشـت کـه همـه بـا هـم می‌توانسـت 

یکپارچگـی را نشـان دهـد. اولی‌اش به نظرم بازگشـت بـه موقع و کوتاه‌مدت 

تـوان نظامـی مـا بـوده که در میـدان موقعیت ما را از یک حالـت یک‌طرفه به 

یک موقعیت موازنه نسـبی تبدیل کرد؛ چرا که اگر میدان را نداشـتیم، هرقدر 

هـم کـه حـرف می‌زدیـم، اثـری نداشـت. امـا بـه هرحـال بـا ارزیابی‌هـای 

مختلـف اگـر بـه خـاک مـا حمله شـود، مـا هم پاسـخ می‌دهیـم. می‌توانیم 

ارزیابـی متفاوتـی داشـته باشـیم و موازنـه مـا برقـرار اسـت و چه بسـا حتی 

می‌توانیـم دسـت برتـر را نیـز داشـته باشـیم. ممکـن اسـت کسـانی در ایـن 

بیـن بگوینـد کافـی نیسـت؛ امـا اولیـن نقطـه و نشـانه ایـن اسـت کـه ما در 

میـدان نبـرد هسـتیم و می‌جنگیم.«

وی ادامه می‌دهد: »نکته دوم به واکنش عمومی مردم ما بازمی‌گردد. بسیاری 

انتظار داشتند و شـــاید روی این سرمایه‌گذاری کرده بودند که بالاخره نوع 

واکنش‌های مردم در اقصی نقاط مختلف منجر به اغتشاش، آشوب، اعتراض 

و حتی هراس عمومی شـــود و ما با یک به‌هم‌ریختگی نظم عمومی مواجه 

شویم. این امر اتفاق نیفتاد و حتی خروج مردم از کلانشهرهایی مانند تهران 

مانند یک توافق نانوشته میان دولت و ملت بود و همراهی این دو با یکدیگر 

بود. کما اینکه خود دولت نیز شرایط را فراهم می‌کند که برای راحتی بخشی 

از دفاع، مردم از شهر خارج شوند. این نحوه و رفتار مردم و نوع واکنش مردم 

نکته مهمی بود. نکته بعدی به نظر من فعالیت فضای مجازی و تولید محتوای 

رسانه‌ها بود که در مقابله با یک جریان گسترده‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده بود 

 ما با یک جریان 
ً
 یک قطب جهانی نیز از آن حمایت می‌کرد. تقریبا

ً
که تقریبا

رسانه‌ای و خبری مواجه شدیم. یک نمونه‌اش در همین فضای مجازی و یک 

نمونه دیگر واکنش‌ها در اتفاقی است که برای صداوسیما افتاد.«

 بسیاری سکوتشان 
برای دفاع از کشور را شکستند

کلهـر می‌افزایـد: »مـن کل فضـا را کـه نـگاه می‌کنـم؛ 

متوجـه می‌شـوم کـه بسـیاری سکوتشـان 

را کنار گذاشـتند و این کار بسـیار بزرگی 

بـود. بسـیاری از افراد شـاید در سـالیان 

گذشـته گرفتار یک مارپیچ سـکوت شـده 

بودنـد کـه نمی‌توانسـتند حـرف خودشـان را 

مطـرح کننـد و در دفـاع از کشـور 

سـخنی بگویند. این اتفاق در چند 

روز گذشـته بـا شـجاعت بسـیار 

زیـادی میـان کاربـران، انسـان رسـانه‌ها و رسـانه‌ها بـود. نشـانه چهـارم نیز 

چرخیـدن چـرخ کشـور اسـت و تـا بـه ایـن لحظه اختلال جدی بـه وجود 

نیامـده اسـت. درسـت اسـت کـه ما مـورد تهاجـم قـرار گرفتیـم و عزیزانی 

در سـطوح مختلف شـهید شـدند، اما دایره اداره کشـور برقرار اسـت و این 

خـودش یـک حـس امنیـت و ثبـات را به وجود مـی‌آورد. از تمـام این موارد 

مـن برداشـت شـجاعت ملت را داشـتم.«

 چطور دشمن مشترک
جامعه ایران را یکپارچه می‌کند؟ 

در پارادایـم کنونـی روابط بین‌الملل، تهدیدات خارجی به مثابه کاتالیزوری 

بـرای بازتعریـف همبسـتگی اجتماعـی عمـل می‌کنـد. تجربیـات تاریخی 

جوامـع مختلـف، به‌ویـژه جامعـه ایران، مؤید این اصل اسـتراتژیک اسـت 

کـه وجـود دشـمن مشـترک قـادر اسـت بـا ایجـاد گفتمـان یکپارچـه ملی، 

شـکاف‌های سـاختاری را تحت‌الشـعاع قـرار دهـد. مشـاهدات در سـطح 

جامعـه نیـز نشـان می‌دهد کـه در چنین شـرایطی منازعات به حاشـیه رانده 

شـده و گفتمـان ملـی جایگزیـن اختلافات داخلی می‌شـود. 

در بسـتر پرتلاطـم ژئوپلیتیـک معاصـر، رخداد‌هـای منطقـه‌ای نـه به‌مثابـۀ 

پدیده‌هایـی مجـزا، بلکـه به‌عنوان حلقه‌هایـی از زنجیـر درهم‌تنیده قدرت، 

مقاومـت و اراده جمعـی قابـل تفسـیرند. حملـه اخیر رژیم‌صهیونیسـتی به 

ایـران، فـارغ از ابعـاد انسـانی فاجعه‌بـارش، دریچـه تحلیلی گسـترده‌ای را 

بـه روی پرسـش‌های بنیادیـن می‌گشـاید؛ آیـا چنین تهاجماتـی می‌توانند به 

عاملـی بـرای انسـجام ملـی و بیداری هویتی در میان ملت‌ها تبدیل شـوند؟ 

تحلیـل پویایی‌هـای اجتماعـی اخیر حاکی اسـت که کنشـگران اجتماعی 

در سـطوح مختلـف، از بدنـه جامعـه تـا نخبـگان سیاسـی، در مواجهـه 

بـا تهدیـدات فرامـرزی، بـه بازسـازی سـرمایه اجتماعـی روی آورده‌انـد. 

ایـن فراینـد کـه در ادبیـات جامعه‌شناسـی سیاسـی از آن بـه »همگرایـی 

اسـتراتژیک« تعبیـر می‌شـود، در حـال حاضـر در بسـتر جامعـه ایـران در 

حـال وقوع اسـت.

غلامرضا جمشیدی‌ها، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در خصوص این 

موضوع که حملات اخیر رژیم‌صهیونیستی چه تأثیری بر فضای اجتماعی 

ایـــران دارد، می‌گوید: »به نظر من، این حوادث در چهارچوب تقدیر الهی 

قابل تحلیل اســـت. گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که دلایل آن برای ما روشن 

نیســـت، اما در نهایت، نکات مثبتی در آن وجود دارد. در مورد حمله اخیر 

اســـرائیل، باید در نظر داشت که این اقدام بدون هماهنگی با آمریکا نبوده 

است؛ چرا که اســـرائیل در واقع یک پادگان نظامی آمریکایی 

اســـت و اقداماتش با هماهنگی کامل آمریکا و 

برخی کشور‌های اروپایی مانند فرانسه، آلمان 

و انگلیس انجام می‌شود.«

 دشمنان امروز ما نقش همان مغول‌ها را دارند
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد: »امروز دشـمنان مـا، به‌ویژه آمریـکا، همان 

نقـش مغول‌هـای امـروزی را بـازی می‌کننـد. مـن در کلاس‌هایم بـه آمریکا 

لقـب »مغول‌هـای کراواتـی« داده‌ام، چـون وحشـی‌تر از مغول‌هـا عمـل 

می‌کننـد. آن‌هـا بـا ثـروت و زور، دنیـا را بـه آتـش می‌کشـند و حـالا کـه در 

جنـگ سـخت شکسـت خورده‌انـد، بـه جنـگ نـرم روی می‌آورند.«

جمشـیدی‌ها بـا اشـاره بـه اینکـه اسـرائیل خـود را قـدرت بلامنـازع منطقه 

می‌دانسـت، امـا در مواجهـه بـا مـردم غـزه، علی‌رغم کشـتار‌های گسـترده، 

نتوانسـت بـه اهدافـش برسـد، عنـوان می‌کنـد: »امـروز شـاهد هسـتیم که 

ایـن رژیـم بـا وحشـیگری بـه کشـتار غیرنظامیـان، از جملـه کـودکان ادامه 

می‌دهـد. امـا سـؤال مهـم این اسـت که آیـا چنیـن حوادثی می‌توانـد باعث 

وحـدت مـردم شـود. مـن کـه دوران انقلاب و جنـگ را دیـده‌ام، معتقـدم 

 وحدت‌آفریـن اسـت. البتـه ممکـن اسـت افرادی باشـند 
ً
ایـن پدیـده قطعـا

کـه بـا شـاکله کلـی نظـام همـراه نباشـند، امـا وقتی مـردم ببیننـد جمهوری 

اسلامی در مقابـل قدرت‌هـای جهانـی مثـل اسـرائیل و آمریـکا ایسـتاده، 

 بـه سـمت وحـدت حرکت می‌کننـد. مشـکلاتی هم وجـود دارد، اما 
ً
قطعـا

هـر حرکتـی بـدون چالـش نیسـت؛ امـا مهـم ایـن اسـت کـه ایـن وحدت، 

مبـارزه و هماهنگـی را تقویـت می‌کنـد.«

این اسـتاد دانشـگاه می‌افزاید: »من به نیرو‌های نظامی و نخبگان کشـورمان 

افتخـار می‌کنـم کـه در مقابل اسـرائیل ایسـتاده‌اند. امروز دنیا تحت سـلطه 

گروهـی از دیوانه‌هاسـت، مثـل نتانیاهـو و حامیانـش. این‌ها با وحشـیگری 

تمـام، مـردم بی‌گنـاه را می‌کشـند. امـا ایـن حـوادث نه‌تنهـا باعـث تفرقـه 

نمی‌شـود، بلکـه مـردم را بیـش از پیش متحـد می‌کند.«

 حتی افرادی که به حکمرانی منتقدند
در مقابل زورگویان می‌ایستند

وی بـا اشـاره بـه دوران انقلاب و دفـاع مقـدس می‌گویـد: »در آن زمان هم 

همیـن اتفـاق افتـاد. مـردم متحـد شـدند. حتی کسـانی که در این سـرزمین 

زندگـی می‌کننـد؛ امـا بـا بخش‌هایـی از حکمرانی مخالف‌هایـی دارند، در 

نهایـت، وقتـی ببیننـد جمهـوری اسلامی در مقابل زورگویان دنیا ایسـتاده، 

بـه وحـدت می‌پیوندنـد. در دوران انقلاب هـم ابتـدا برخی تردید داشـتند، 

امـا بـا پیـروزی انقلاب، بسـیاری تغییر موضـع دادند.«

ایـن اسـتاد جامعه‌شـناس در پاسـخ بـه ایـن شـبهه کـه در سـال‌های اخیر، 

بـه نظـر می‌رسـد نقش‌هـای مردمـی کمرنـگ شـده اسـت، گفـت: »نـه 

 این‌طـور نیسـت. شـرایط جامعـه تغییر کـرده، اما این‌طور نیسـت که 
ً
الزامـا

همـه چیـز بـه دسـت نهاد‌هـای رسـمی افتاده باشـد. مگـر در گذشـته همه 

کار‌هـا دسـت مـردم بـود؟ بالاخـره نهاد‌هـای رسـمی باید مسـئولیت‌هایی 

 بسـیج را در نظـر بگیرید؛ بسـیج تعطیل نشـده، 
ً
را بـر عهـده بگیرنـد. مثلا

 فقـط نقـش رزمی 
ً
بلکـه متناسـب بـا شـرایط، فعالیتـش تغییـر کـرده. قبلا

داشـت، امـا امـروز در حوزه‌هـای علمـی و فرهنگـی نیـز فعال اسـت. البته 

شـرایط تأثیرگـذار اسـت. در دوران جنـگ، همـه چیـز حـول محـور دفـاع 

می‌چرخیـد، امـا در شـرایط عـادی، اولویت‌هـا متفـاوت اسـت. امـروز 

دشـمن بیـش از حملـه نظامـی، از طریـق جنـگ نـرم فشـار مـی‌آورد؛ مثل 

تهدید‌هـای ترامـپ کـه می‌خواسـت ایـران را بـه دوران پیـش از انقلاب 

بازگردانـد. امـا متأسـفانه هنـوز کسـانی در جامعـه مـا هسـتند کـه خطـر 

آمریـکا را درک نمی‌کننـد.«

جمشـیدی‌ها در خصـوص کاهـش شـکاف بیـن مـردم گفـت: »رویکـرد 

دولـت نقـش کلیـدی در جامعـه دارد و حتی بیشـتر از اقتصاد بـر مردم تأثیر 

می‌گـذارد. امـا آنچـه جامعـه را نگـه مـی‌دارد، باور‌هـای مـردم اسـت. مـن 

همیشـه بـه دانشـجویانم گفتـه‌ام کـه مشـکل اصلی مـا دولت‌ها هسـتند، نه 

مـردم. مـردم تحـت تأثیـر تبلیغات قـرار می‌گیرند. هر انقلابی ممکن اسـت 

افـت و خیز‌هایـی داشـته باشـد، امـا اصـل، همـان مـردم معتقـدی هسـتند 

کـه انقلاب را پیـش بردنـد. امـروز هـم کسـانی کـه در خط مقدم هسـتند، 

فرزندان همان انقلابیون هسـتند. من در نهایت، معتقدم این حوادث نه‌تنها 

شـکاف ایجـاد نمی‌کنـد، بلکـه مـردم را متحدتـر می‌کند.«

شـــاید آرش افسانه‌ای باشد، اما در این روزها، هزاران آرش، بی‌نام و نشان، در 

پدافند، در ارتش، در خیابان‌های شهر، تیر جانشان را در کمان گذاشته‌اند. 

درســـت در همین روزهایی که دشمن با موشک‌های کور و نیّت‌های شوم به 

خاکمان چشـــم دوخته، مجسمه‌ای از جنس اراده و فولاد، در میدان ونک قد 

علم کرده است: آرش کمانگیر، همان آرش افسانه‌ای، آنکه تیر را به دل دشمن 

رها کرد، حتی اگر جانش را پای آن گذاشت. 

کریز هنری ایران  میدان ونک؛ خا
در تهرانی که از حملات کور صهیونیست‌ها زخم برداشته و کودکانش با صدای 

پدافند شب‌های پراضطرابی را می‌گذرانند و شهروندانش اخبار امنیت و فعالیت 

پدافند و نیروهای مردمی برای کشـــف نفوذی‌ها را دنبال می‌کنند، در یکی از 

پررفت‌و‌آمدترین میدان‌های شهر، تندیسی برخاسته که از گذشته‌ای دور، پیامی 

روشن برای امروز دارد: تهدید تو را می‌لرزاند؟ ما تاریخ را داریم. ما آرش را داریم. 

درســـت در زمانی که ذهن‌ها به سمت پناهگاه می‌رفت، تهران پناهگاهی از 

»ایستادگی« ساخت. پایه‌های هشـــت‌متری مجسمه و قامت سربرافراشته‌ 

آرش، پیامی به آسمان فرســـتاد؛ اینجا سرزمین شیران است؛ ما از دل خاک 

هم بلند می‌شویم. 

 تندیس آرش تندیس هر ایرانیِ ایستاده است
شـــاید آرش افسانه‌ای باشد، اما در این روزها، هزاران آرش، بی‌نام و نشان، در 

پدافند و در خیابان‌های شهر، تیر جانشان را در کمان گذاشته‌اند. این تندیس، 

نماد همان‌هایی‌ اســـت که »نمی‌ترسند«؛ حتی اگر شب، موشک باشد و روز 

خبر تهدید. 

شهردار تهران در مراســـم رونمایی گفت: »آرش نماد مرزبانی است. امروز 

هم مرزهای ایران با خون فرزندانش حفظ می‌شـــود. تندیس آرش تندیس هر 

ایرانیِ ایستاده است.«

 مردم چه گفتند؟
در میدان، زنی میانســـال به مجسمه خیره بود. گفت: »آرش فقط یک تندیس 

نیست... انگار یک قولی است که داریم می‌دهیم به بچه‌هایمان. که ما پشتشان 

هستیم. که ایران پشتشان است.« و مردی دیگر که فرزندش را روی دوش گرفته 

بود: »در این روزها، ما نیاز داریم به نشانه‌هایی که به ما یادآوری کنند: ما یک 

ملتیم. ما یادمان نرفته است که آرش چه کسی بود.«

 وقتی تیر، پاسخ تهدید می‌شود
شـــاید رژیم صهیونیستی با پهپاد، موشک و نیروهای نفوذی‌اش به این شهر و 

کشور حمله کند، اما پاسخ ما می‌تواند نه‌فقط در میدان جنگ، بلکه در میدان 

هنر و تاریخ داده شود. رونمایی از تندیس آرش، درست پس از آن حمله، شلیک 

نمادین ایرانی‌ها بود؛ تیر نمادین ما که نشان داد نه از تاریخمان می‌بُریم، نه از 

شجاعتمان شرمنده‌ایم. 

رونمایی از این مجسمه در روزهای جنگ با صهیونیست‌ها، برای همیشه این 

نقش را در ذهنمان حک کرد که در همان روز‌هایی که دشـــمن خواست لرزه 

بیندازد، قامت آرش از دل سنگ و فلز بیرون آمد. تیر او هنوز در پرواز است؛ 

این بار نه‌فقط به‌ســـوی توران افسانه‌ای، بلکه به سمت هر اهریمنی که خواب 

دست درازی به خاک ایران را می‌بیند. 

 مجسمه‌ها چه می‌گویند؟
از منظر جامعه‌شناسی شهری، فضاهای عمومی فقط محل عبور و مرور نیستند. 

آن‌ها به حافظه‌ جمعی جان می‌دهند. هر نماد شهری، از اسم خیابان‌ها گرفته تا 

مجسمه‌ها و دیوارنگاره‌ها، نوعی روایت است. روایتی از اینکه ما که هستیم، چه 

چیزهایی برایمان مهم است و چطور در گذر بحران‌ها ایستاده‌ایم. 

در چنین نگاهی، تندیس آرش فقط یک اثر هنری نیســـت، بلکه تلاشی است 

برای القای اعتمادبه‌نفس ملی، آن‌هم در روزهایی که تهدید و اضطراب، ذهن 

شهروندان را احاطه کرده. آرش کمانگیر در میدان ونک ایستاده تا بگوید تهران، 

تنها شهر دود و بوق و برج نیست؛ شهر خاطره، ایستادگی و حماسه هم است. 

از قضـــا، محل نصب این تندیس هم معنادار اســـت. میدان ونک، جایی 

در مرکز شـــریان‌های تجاری و اداری پایتخت. شاید کمترین شباهت را به 

مرزهای جنگی یا کوه‌های اســـطوره‌ای داشته باشد؛ اما همین تضاد، معنا 

می‌ســـازد: جایی که زندگی روزمره در جریان اســـت، جایی‌ است که باید 

آرش را به خاطر بیاوریم. 

 از جنگ سخت تا مقاومت نرم
در ادبیات استراتژیک، سال‌هاست از »مقاومت سخت« و »مقاومت نرم« سخن 

می‌گویند. اولی در میدان نبرد اســـت؛ با سلاح و فناوری. دومی اما در میدان 

افکار عمومی و روحیه اجتماعی شکل می‌گیرد. همان‌جایی که اعتمادبه‌نفس 

ملی تقویت یا تضعیف می‌شود. 

در فضای پرتنش این روزها که اخبار تهدید و حمله و پاسخ‌ متقابل پیوسته منتشر 

می‌شـــود، بخشی از وظیفه نهادهای فرهنگی و شهری، ساختن تصویرهایی 

‌اســـت که امید، هویت و پایداری را منتقل کند. درست مثل همین تندیس. 

آرش کمانگیر تهران، تیر نمی‌زند اما حرف می‌زند. با زبان هنر، با زبان حافظه‌ 

تاریخی و گاهی همین زبان، کاری می‌کند که هزار حرف سیاســـی و نظامی 

نمی‌کند؛ مردم را آرام می‌کند، به آنها حس تعلق می‌دهد و یادآوری می‌کند که 

بحران‌ها گذرا هستند، اما ریشه‌ها ماندگارند. 

 تهران فقط شهرِ آسمان‌خراش نیست
برای برخی، تهران فقط شـــهرِ برج میلاد و پل طبیعت و بزرگراه‌های چندطبقه 

است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، تهران لایه‌های متعددی از معنا را در خود جا 

داده؛ از خاطره میدان آزادی گرفته تا نقش‌برجسته‌های میدان انقلاب و حالا، 

یک پیکره‌ هشـــت‌متری دیگر هم به این نقشه‌ فرهنگی اضافه شده است. در 

روزهایی که اهریمن شبانه‌روز تهدیدش می‌کرد. آرش انگار به همه یادآوری 

می‌کند که این شهر، فقط با بتن و فولاد ساخته نشده؛ با ایستادگی ساخته شده 

اســـت. با ریشه‌های تاریخی، با مقاومت‌های مدنی با مردمی که حتی وقتی 

خبرهای ترسناک می‌شنوند، باز زندگی را پیش می‌برند. 

شاید به‌همین دلیل بود که تندیس آرش، با استقبال عجیبی مواجه شد. خیلی‌ها 

که شاید نام هنرمند سازنده را ندانند یا حتی درباره پیشینه‌ اسطوره آرش مطالعه 

گاه واکنشی نشان دادند. انگار چیزی  نکرده باشند، با دیدن این تندیس، ناخودآ

درونشان بیدار شـــد؛ چیزی که مدت‌ها خاموش مانده بود؛ غرور، هویت، 

اعتماد به نفس. 

 روایت‌سازی؛ مهم‌تر از روایت
یکی از دغدغه‌های این ســـال‌ها در حوزه فرهنگی و رســـانه‌ای ایران، مسئله 

»روایت« اســـت. اینکه چگونه ماجرای خودمـــان را تعریف کنیم؟ در برابر 

روایت‌هایی که از بیرون تولید می‌شوند و اغلب تصویری ناتمام یا تحریف‌شده 

از ایران ارائه می‌دهند، ما چگونه قصه‌مان را بگوییم؟ تندیس آرش، بخشی از 

این روایت‌سازی است. یک قاب فیزیکی از یک قصه بزرگ. قصه‌ای که نسل‌ها 

شـــنیده‌اند، حالا ایستاده در یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهران و این اتفاق، 

خودش نشان از هوشمندی دارد؛ تبدیل روایت به تصویر، تبدیل تصویر به نماد 

و تبدیل نماد به بخشی از حافظه‌ روزمره. 

 فنی و نظامی ‌است. اما تجربه‌ 
ً
شـــاید به نظر برسد که امنیت، موضوعی کاملا

سال‌های گذشته نشان داده که احساس امنیت، به‌اندازه‌ خودِ امنیت مهم است. 

مردم وقتی حس کنند تنها نیستند، وقتی ببینند شهرشان نفس می‌کشد و حرف 

می‌زند، آرام‌تر می‌شوند. نصب یک تندیس هنری، به‌ظاهر شاید کار ساده‌ای 

باشـــد. اما در بستر زمانی و مکانی مشخص، می‌تواند به عنصری اثرگذار در 

گفت‌وگوی اجتماعی بدل شود. آرش، حالا بخشی از این گفت‌وگوست؛ بین 

شهر و شهروند، بین تاریخ و اکنون، بین تهدید و اعتماد. 

 تهرانِ فردا، با خاطره‌های امروز ساخته می‌شود
ما شهر را فقط با سازه‌ها نمی‌سازیم. شهر با خاطره ساخته می‌شود. هر اتفاقی 

کـــه در میدان‌ها و خیابان‌هایش رخ می‌دهـــد، ردپایی در ذهن جمعی به‌جا 

 در همین نقطه عمل می‌کنند؛ پیوند خاطره با مکان. 
ً
می‌گذارد و تندیس‌ها، دقیقا

تهرانِ امروز، یک پیکره‌ جدید به حافظه‌اش اضافه کرده؛ پیکره‌ای از آرش و این 

آرش، نه‌فقط برای دوران بحران، بلکه برای سال‌ها بعد هم حرف خواهد داشت. 

شاید روزی بچه‌ها از پدر و مادرشان بپرسند: این مجسمه چه کسی است؟ چرا 

اینجاست؟ و آن وقت، فرصت روایت دوباره‌ یک داستان بزرگ به وجود می‌آید. 

 تیر آرش هنوز در پرواز است
چه کسی می‌داند تیر آرش تا کجا رفت؟ در افسانه‌ها می‌گویند تیرش فرسنگ‌ها 

پرواز کرد. اما شاید مهم‌تر از برد تیر، نیت پشت آن بود. آرش جانش را گذاشت 

تا مرز بماند. 

امروز، در دل تهران، پیکره‌ای یادآوری می‌کند که هنوز هم آرش‌هایی هستند. 

آن‌ها شاید تیروکمان نداشته باشند، اما با شجاعت، با ایستادگی و با آرام نگاه 

داشتن اطرافیانشان، مرزها را نگه می‌دارند و حالا تیر آنها هم در پرواز است؛ 

تیری از معنا، از امید و از هویت. 

جامعه‌شناسان در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

از ایران شجاعت و جرئت به جهان مخابره شد

آرش در تهران برخاست؛ تیری در دل شب تهدید
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